
لبخند محوي روي لبهـايـش   
 .نشست و حرفي نزد
بابا چـرا    :  باشرمندگي گفتم

اينقدر مطمئـنـي كـه مـن         
مـن كـه اصـلا        !  عاشقشـم؟ 
 !اخه  حرفي نزدم

: نفس عميقي كشيد و گفت
آخ جوانـي كـجـايـي كـه          

بابا جون تو هم .  يادت بخير
مثل خودمي، منم هم سن تو 
كه بودم حواسم به دور و     

مادر خدا بيامرزم دو ساعت نصيحتم مـي كـرد     .  برم نبود
زد آخـرشـم مـي     . شدولي من چيزي از حرفاش حاليم نمي

منم گيج و مـنـگ   ! مهران كجايي؟:  گفتپس گردنم و مي
فهميد كه از حـرفـاش چـيـزي           وقتي مي!!  ميگفتم هان؟

نفهميدم بهم چشم غره مي رفت و منم گوش بـه فـرمـان        
 .نشستممي

-اين حركاتت، تو فكر رفتنات، اينكه هر چي حرف مي 
روز اولـي كـه     . فهمي، اينا همه ش نشونه ى عشقهزنم نمي

دونستي  اين پسري كه عاشقش سامان رو خونه ديدي نمي
از اول مهموني حـتـي يـه        . شدي همون پسر دوست باباته

. كـردي لحظه هم ازش چشم برنداشتي و فقط نگـاش مـي    
اگـه ايـن     .  اونم همينطور فقط به تـو نـگـاه مـي كـرد             

اين پسري !  چرا اومد خواستگاريت؟ ت،عشق نيس   اسمش
 ... شناسم تا عاشق نشه دم به تله نمي دهكه من مي

دخترم من همه ى اينا رو مي دونم، عشق يه دفعه ميـاد و    
كنه، همه ى فكر و ذهنت ميـشـه   ى زندگيتو نابود ميهمه

اون كسي كه دلتو پيشش جا گذاشتي، ديگه اطرافيـانـتـو    
 ....كنيكم رنگ مي بيني و فقط به اون فكر مي

از شنيدن حرف هاي پدرم سرم گيج مي رفت، هيچ كـدام  
 . واقعيت نداشت

او نمي دانست كه خواستگاري سامان مقدم از روي اجبار 
خانواده اش بوده،حتي نمي دانست آن نـگـاه هـاي روز        
اولمان از روي تنفر و شوك زدگي بود نه عشـق، حـتـي      

-مي رفتم به بدبختي خودم فكـر مـي       وقتي در فكر فرو
چطور اين هـا را بـرايـش        .  كردم نه عشق به سامان مقدم

... دانسـت توضيح مي دادم؟ او تمام حركاتم را عشق مـي   
چطور به كسي كه قسم راستش آقا سعيد بود توضيح مـي    
دادم كه سامان مقدم آن پسري نيست كه تو فكر ميكني؟ 

گفتم كه تمام حرفهايي كه گـفـتـي واقـعـيـت         چطور مي
 !!ندارد؟

. گفت كه سامان مقدم عاشـقـم اسـت     پدرم با قاطعيت مي
در    گفتم كه سامان مقدم هنگام خـواسـتـگـاري    چطور مي

اتاق چه حرف هايي را به من زد؟ سامان مقدم براي پدرم 
اين حرفها را بـه       يك شاهزاده ى ايده ال بود چطور بايد

 ...كنداو بگويم؟ معلوم است كه حرف مرا باور نمي
ديـدي  :  لبخندي زد و گفـت .  با صداي پدرم به خود آمدم

 .گفتم؟ الان ربع ساعته مثل مجسمه نشستي و رفتي تو فكر
از حرص دندان هايم را روي هم فشـار دادم و چـيـزي            

ببين بابا اون دفعه حرف آخـر رو      :  نگفتم كه پدرم گفت
ببين آخرش چـي    . تو زدي و گفتي من رضا رو مي خوام

خوام سرزنشت كنم به هـر حـال ايـنـم بـرات            شد؟ نمي
-ولي حيف اون لحظه هايي كه با اون بـي   .  تجربه شد   يه

دونم الان از موقعيتي كه پيش اومده مي.  لياقت گذروندي

ترسيدي و با خودت ميگي نكنه اينم مثل رضا بشـه،ولـي     
حـرف     حالا اين دفعه من مـيـخـوام   .  اين دفعه فرق ميكنه

آخرو بزنم، سامان مثل موم توي دستاي منـه،مـن خـودم      
بزرگش كردم،پس من بهتر از تو دربـاره ى زنـدگـي و          

. سامان بهترين انتـخـابـه   .  اخلاقش و بقيه چيزاش مي دونم
من از هـمـيـن الان      .  شما هردوتون واسه هم ساخته شدين

كنم پس با خـيـال راحـت و        خوشبختي تو رو تضمين مي
 .بدون هيچ ترس و دلهره اي جواب بله رو مي دي

 فهميدي چي گفتم؟: به چشمانم خيره شد و گفت
آن قدر محكم و با قاطعيت گفت كه چهار ستون بدنم بـه    

 .لرزه افتاد و سرم را به علامت مثبت تكان دادم
اين درسته، نگران هيچي هم نـبـاش،     :  لبخندي زد و گفت

 .خودم تا آخرش پشتتم
با آسودگي بلند شد و به آشپزخانه رفت، باورم نمي شـد    

ديـگـر نـاي      . به اين راحتي در مقابل پدرم تسليم شـده ام   
-حالا مي. اعتراض نداشتم چون مي دانستم بي فايده است

فهميدم آن مثل معروف از چاله به چاه افتـادن، مـنـاسـب       
اينطور كه معلوم بود، سرنوشت مرا بـه    . وضعيت من است

 .بازي گرفته و من هم ناچارم بااو كنار بيايم
به خودم آمدم كه مادرم كنارم نشست و بامهربانـي     وقتي
بالاخره جواب بله رو دادي؟ انتخابت درسته مـادر،  :  گفت

بابات بهتر از من سامان رو ميشناسه، منم تا حدودي ازش   
شناخت دارم، پسر خوبيه، فقط اين اواخر اخلاقش بخاطـر  
سمانه كمي تغيير كرده ولي مطمئنم تو با مهربوني ميتوني 

اگه اون روي واقعيشو بـبـيـنـي بـاخـودت         .  درستش كني
خوشبخـت  ... ميگي كاش از خيلي قبل پيش مي شناختمش

 .بشي دخترم
نفس عميقي كشيدم و چيزي نگفتم،بـه اجـبـار در ايـن           
وضعيت قرار گرفته بودم و هيچ راه فراري نداشتم، ناچـار  
بودم بااين وضعيت كنار بيايم، حالا كه همه چيز دست بـه  
دست هم داده تا من با سامان مقدم ازدواج كـنـم بـايـد           
هرطور شده او را به حالت اولش بر گردانم وگرنه زندگي 

 .برايم عذاب آور مي شد
��� 

روي صندلي زير درخت توت هميشگي نشسته و منـتـظـر    
نسيم بودم تا صحبتش تمام شود، داشت با يـكـي از هـم          
كلاسي هايش حرف مي زد، بعد از اتمام حرفش سريع بـه  

خـب  :  سمتم دويد و با خوشحالي كنارم نشست و گـفـت      
 تعريف كن ببينم چي شده؟عروسي دعوتم يا نه؟

تمام ماجرا را برايش تعريف كردم ولي نگفتـم كـه ايـن        
ازدواج به خاطر اجبار پدرم بوده بلكه گفتم اخلاق سامـان  

 . خوب است و كمي دوستش دارم
بعـد از    .  نمي خواستم هيچكس بفهمد كه ما از هم متنفريم

اي ول دخـتـر،       :  تمام شدن حرف هايم خنديد و گـفـت    
ديدي آخرش بهت گفتم دست تو دست سـامـان جـونـت       
مياي تو كلاس؟  اصلا روي پيش بيني نسيم نـمـيـشـه نـه        

واي ليلا رو بگو !  آورد، بچه ها اگه بفهمن چه حالي ميشن
آخيش يـه  .اگه بفهمه عشقش نصيب تو شده سكته مي كنه

 .حالي بايد از اين دختره ى لوس و از خود راضي بگيري
يكدفعه با ترس نگـاهـم كـرد و        .  خنديدم و چيزي نگفتم

پريسا به خدا هيولا داره مياد طرفت،من مـيـخـوام      :  گفت
 .برم كلاس

 .بابا بشين اون اصلا امروز كلاس نداره -
 پشت سـرتـه داره مـيـاد          . كور كه نيستم بخدا خودشه   -

اين را گفت و با قدم هاي تند پا به فرار گذاشت، خنده ام 
گرفته بود،اين سامان مقدم آنقدر هيولاست كه همه از او 

 !!دانم ليلا منيري چرا عاشق او شده بود؟مي ترسند نمي
تا سرم را برگرداندم متوجه حضورش شدم، به جاي اينكه 
روي صندلي بنشيند، به درختي كه روبرويم بود تكيه داد 

بايـد از هـمـيـن حـالا خـودم را بـراي                    .  و نگاهم كرد
 :آماده مي كردم، نگاهش كردم و گفتم  شروع

 كاري داري؟ -
گفت جوابت مثبته، بابات صبح زنگ زده بود خونه، مي  -

 !بالاخره كار خودتو كردي آره؟
خـبـر      با تعجب نگاهش كردم، من اصلا از اين كار پـدرم 

نداشتم ولي باز هم خودم را نباختم و جوري كه وانـمـود     
جواب يا مثـبـتـه يـا       :  كنم همه چيز را ميدانم جواب دادم

 !منفي
 تو قرار بود جوابت منفي باشه -
هيچ قراري نبود،تو اومدي خـواسـتـگـاري و از مـن              -

منم الان فكرامـو كـردمـو بـهـت          .  خواستي كه فكر كنم
 .جواب دادم

تونـي بـا     من اون روز همه ى حرفامو بهت زدم،تو نمي  -
 من كنار بياي، چرا لجبازي مي كني؟

 .كنم مي تونم باهات كنار بياملجبازي نمي -
. خيلي خب، پس حق نداري هيچ گله و شكايتي بكـنـي    -

 .چون خودت همينو خواستي
با عصبانيت و بدون خداحافظي رفت، هيچ وقـت غـرورم     

بالاخره كه اين . شكسته نشده بود، ولي ناچار بودم  اينقدر
اتفاق مي افتاد، راه ديگري نداشتم و بـايـد در مـقـابـل            

 .سرنوشتم تسليم مي شدم
*** 

براي صدمين بار خودم را در آينه  بـرانـداز كـردم تـا             
مهسا با كلافگي نگاهـم  .  مطمئن شوم همه چيز خوب است

 .بابا به خدا خوشگل شدي،آينه از رو رفت:كرد و گفت
 .استرس دارم خب -
نگران نباش مادر شوهرت شـديـدا     ! استرس واسه چي؟  -

 .پسنديدتت
خنديدم و از اتاق بيرون آمدم، مادرم لـبـخـنـدي زد و           

 .بيا ديگه مهمونا اومدن: گفت
 .چشم اومدم -

با همه احوال پرسي كردم و نشستم، همه خوشحال بودنـد  
به جز عروس و دامادي كه به اجبار شرايط را پـذيـرفـتـه     

حالا كه همـه چـي     :  شهلا خانم لبخندي زد و گفت.  بودند
حل شده اگه موافق باشين يه عقد مختصري بگيريم و بعد 

 .بريم باغ براي جشن عروسي
براي من جشن و تشريفات :  پدرم لبخندي زد و جواب داد

 .لوكس مهم نيست فقط ميخوام دخترم خوشبخت شه
بعد از تمام حرف هايي كه زده شد و سفارشاتي كه پدرم 
به سامان كرد كه مثلا هوايم را داشته باشد، قرار بـر ايـن     
شد كه دو روز ديگر من پريسا اعتمادي رسـمـا عـروس        

 .خاندان مقدم بشوم
همه چيز سريع تر از آن چيزي كه فكرش را مـي كـردم     

اگر رضا به دانشگاه آمد :  گفتم   اتفاق افتاده بود، با خودم
-و از ازدواج من و سامان مقدم باخبر شد چه اتفاقي مـي 

افتد؟ آيا مثل قبل عصباني مي شـد؟يـا ديـگـر بـرايـش           
 !!اهميتي نداشت؟

 ...ادامه دارد

                                                      سال بيست و يكم    1557شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  94شهريور    25شنبه   چهار هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

 ساره غلامان 
 سر به سر دلم كه ميذارم،

 بينممي        
 !!لعنتي           

 هاييي تمام تاوانتو خلاصه
 گردندآن روزها كه برنمي

 بيا اين زخم كيفري را، روي ذهنم بردار
 ذهنم به جهنم      

 دلم را حيف                 
 كه                       

 در سطر به سطر سپيدي سياه كردي       
 و نگاهم           
 كه سالهاست          
 بي وقفه           

 رودعبور ساعت را نشانه مي               
� 

 از دستانم پلي ساختي براي رفتنت
 الهي     
 دستانش    
 پلي شود براي نشاندنش به خاك سياه    

 داغرشته بي
  دكتر لطفعلي كريمي 

 ها بارده
 تو را نواختم

 با زخمه نارنجي خشكي
 دودي به پا نخواست

 عطري بلند نشد
 !غافلا

 زدمي بي داغ ميزخمه بر رشته

قسمت نهم«
« 

  هانيه سبزواري 
اي كـه    شوم، دلتنگ گـذشـتـه   ها عجيب دلتنگ خودم ميگاهي وقت

نه فريبي .  اي كه دلها همه يكرنگ بودام، گذشتهنوجواني را با او ساخته
شـد و    نه چشمي خيس مي.  در كارهايشان بود و نه نفرتي در وجودشان

 ...سوخت از جدايينه دلي مي
 شود كه ناي صحبت كـردن بـرايـمـان        اما حالا چنان دلمان قفل مي

 .ماندنمي 
 خواهند زخم دلت را تازه كنـنـد طـوري حـرف         اين روزها فقط مي

 .زنند كه انگار عقرب تمام بدنت را نيش زده استمي
 .بندندكنند و عاقلانه دل ميهايي كه عاشقانه زندگي ميكم است دور و برمان آدم

تـر  اي لك زده است كه فقط به يك همدرد نياز دارد، يا بگذار سادهگاهي وقتها دلي در كنج خانه
 ...هابگويم دلي كه بايد خالي شود از دردها و رنج

  شهرزاد بخشايش 
 ام فروپاشيد گاه دستي شبيه تسليممابري از شانه

 هاي بدخيممترسم، من خود غدهاز اين روزها نمي! نه
 اشنياز از هميشه سادگيتپش شايد، بيمثل يك روز بي

 اشي روزهاي بچگيتا دل آسمان فرو رفته، چهره
 برگهاي سپيد تقويمي، روزها را به يادمان آورد

 ي دردهاي هميشه بستههاي عميق رنجور و مشتلحظه
 ي شب گرفته جاي تورا طرح يك خوشه دارداين باور، پهنه

 هاي تو راي ماه را كشيده كسي، كه بخواند سرودهسايه
 مانريزد، روي گلهاي سرخ چينيتو بيايي ستاره مي

 مانهاي كتاب دينيگيرد، متنباز طرحي دوباره مي
 ها هر شب، خبر داغشان رسيدن توستتو بيايي رسانه

 خندد، آرزويش هنوز ديدن توستمادر من دوباره مي
 اي از نگاه زخمي شهر، ماه و مريخ را به هم دادهجرعه
 خوابي، روي يك اتفاق افتادههاي عميق بيرگه
 باشي»من«توانستي از تمام جهان، يك مسافر به نام مي

 پاشياگر اين آسمان تكان بخورد، محكمي و فرو نمي
 ي جمعه، روي جاده كشانده پاي مرايك غروب دوباره

 ...هاي مراسكر بي خوابي مدام دلي، دستهايي كه گريه

  سعيد پورزال 
 تقدير ما تشنج يك ايل درهم است
 حس تراژدي جهاني پر از غم است
 تصوير استراتژي جنگ تيغ و خون

 ي سرد و مبهم استتسكين يك مذاكره
 مانند ماه بي سر و خورشيد بي بدن

 ي وهمي مجسم استاين روزها گمانه
**** 

 اياي لب ايوان، گرفتهحالا نشسته
 هاي تداعي آن كم استحسي كه واژه

 آوار شعرهام فروريخت ماه من
 ...بي من برو كه صبح شود، سخت سردم است


